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نشر کلاغ

شوخی، فراموشی و زوال
رمان  «مــرد شــوخ» از کِنِت هَری 
لِنــدن و مجموعــه داســتان «دیــوار 
خاطرات» از آنتونــی دوئر، از تازه های 
نشــر کلاغ در زمینه داستان ترجمه در 
نمایشگاه کتاب امســال هستند. «مرد 
شوخ» به ویژه برای ما ایرانی ها رمانی 
خواندنی اســت چراکه نویســنده آن 
بین ســال های ۳۷ تا ۴۰ شمســی در 
ایران زبان و ادبیات انگلیســی تدریس 
می کرده و رمان «مرد شوخ» ماحصل 
تجربیات اوســت در آن چندسالی که 
در ایــران بوده اســت. مترجــم کتاب، 
امیرحســین حاج قنبــری، در مقدمــه 
ترجمه فارسی این رمان درباره سابقه 
آشــنایی اش با این رمان نوشــته است 
کــه از طریق کتــاب «ظلــم، جهل و 
برزخیان زمیــن» محمد قائد به وجود 
چنین کتابی پی برده و دنبال آن گشته 
و وقتــی متوجه شــده ترجمــه ای از 
آن موجود نیســت، متــن اصلی کتاب 
را پیدا کــرده و خوانــده و ترجمه اش 
کرده اســت. «مرد شوخ» رمانی است 
طنزآمیز کــه این گونه آغاز می شــود: 
«آرچی بلیکر صدای زنــگ تلفن را از 
راهرو می شــنید. صدایــی بی رمق که 
آهنگ مجاب کننده یی نداشت؛ درست 
مثــل محــل اقامتــش در خیابانی در 
پدینگتون، درست مثل مبلمان  محله 
اتاقــش که هیــچ شوروشــوقی در او 
برنمی انگیخت. آهنــگ پرطنین تلفن 
از مدت ها پیش امید رساندن هر پیغام 
مهمی را وانهاده بود و برایش اهمیتی 
نداشت به آن جواب دهد. نمی توانست 
دلیل خوبی برای بلندشــدن از کاناپه 
تختخواب شــو و جواب دادن به تلفن 
پیدا کند. مثل همیشــه، پیغامی برای 
کروم است- کارمند بانکی که در اتاق 
مجاور زندگی می کند؛ تا از او بخواهند 

واسطه پیام هایی باشد درباره سلامتی 
یا برخی اوقات خیلی مرموزانه تر، عدم 
ســلامتی تعدادی از سگ هایی که روز 
بعد در مســابقه ســگ دوانی شرکت 
می کنند. به نظر نمی رسید کروم بابت 
ایــن خبرچینی ها از ســگ های اصیل 
پول دارتر یا تنگ دست تر شده باشد...». 
کنــت هری لندن، نویســنده این رمان، 
سال گذشــته در سن ۸۷ ســالگی در 
زادگاهش در کشــور کانادا درگذشت. 
او پس از ایران به کشورهای اندونزی، 
لبنــان و ژاپن رفــت و تجربه هایش از 
بــودن در اندونــزی و ژاپــن را هم در 

کتاب هایی به نگارش درآورد.
خاطرات»  «دیوار  مجموعه داستان 
از دیگر تازه های نشــر کلاغ است. این 
رمــان را شــیما الهی ترجمــه کرده و 
نویسنده آن، آنتونی دوئر، از چهره های 
مهم ادبیات معاصــر آمریکا در حوزه 
رمان و داســتان کوتــاه و برنده جایزه 
پولیتزر است. از دوئر پیش از این رمان 
«تمام نورهایی که نمی توانیم ببینیم» 
به فارسی ترجمه شده است. در بخشی 
از مقدمه مترجم بر مجموعه داســتان 
«دیوار  «دیوار خاطــرات» می خوانیم: 
خاطرات از فراموشی و زوال می گوید. 
شــخصیت های هر داستان مستقیم یا 
غیرمســتقیم به نوعی درگیر بازه یی از 
زندگی خود هستند که نه توان گریز از 
آن را دارنــد و نه قادرند از آن به همان 
شــکل قبلــی اش محافظــت کنند: از 
پیرزنی گرفتار آلزایمر که خاطراتش از 
ذهن او می گریزند تا پسری که گذشته 
خود را فرامــوش کرده تا خاطره خوان 
داغ دارِ  فرزنــدی  از  باشــد؛  دیگــری 
نبودن والدین تا ســربازی دل مشغولِ 
خاطره بازی و غافــل از اینکه یادگاران 
پشت ســرش ویران شــده ؛ از روستایی 
کــه قرن ها خاطــره را با خــود به زیر 
آب می بــرد تا دخترکی که روح اش در 
آلمان و در اردوگاه کار اجباری اســت و 

جسم اش در آمریکا رو به موت.»

کارناوال داستایفسکی
از تازه هــای نشــر حکمت کلمه 
در نمایشــگاه کتاب امسال، می توان 
بــه دو کتــابِ «مســائل بوطیقــای 
داستایفســکی» میخاییــل باختیــن 
اشاره کرد  ترجمه  نصراالله مرادیانی 
و «کتاب خواســتن» کوهن  ترجمه 
آزاده کامیــار. «مســائل بوطیقــای 
داستایفســکی» دارای پنــج فصــل 
اســت. فصل اول به بررســی آرای 
آثار  دربــاره فرم هنــری  منتقــدان 
داستایفســکی می پــردازد و باختین 
ضمن این اشارات موضع خود را در 
برابر منتقدان آشکار می کند. باختین 
در این اثر از توانایی داستایفسکی در 
شــخصیت هایش  خودآیینی  حفظ 
دفــاع می کنــد. فصــل دوم درباره 
است،  داستایفسکی  آثار  در  قهرمان 
اینکه قهرمانــان او تا چه اندازه آزاد 
و خودآیین اند. چگونه ممکن اســت 
قهرمان از قید صدای مؤلف رها شود 
یا چگونه این قهرمانان در رمان های 
داستایفســکی به «ایده پرداز» مبدل 
ایــن  از  می شــوند و پرســش هایی 
دست. فصل سوم به مسئله «ایده» 
داستایفسکی  برخورد  به  می پردازد. 
با ایده، و اینکه داستایفسکی به چه 
بازســازی  را  دیگری  ایده  شــیوه ای 
کرده و درعین حال فاصله خود را از 
آن حفظ می کند. رویارویی ایده ها در 
آثار او چگونه رخ می دهد، نیز مبحث 
دیگری است که باختین به آن اشاره 
می کنــد. در فصل چهــارم باختین 
با اســتفاده از دانش عمیق خود از 
تاریخ رمان به بحث درباره ژانرهای 
ادبــی در طول تاریــخ می پردازد که 
همگی در سیر پیشروی رمان اروپایی 
ســهم داشــته اند. او کار را از ژانــر 
گفت وگوی ســقراطی آغــاز می کند 

و بــه ویژگی هــای کارناوالی ادبیات 
باختیــن  می رســد.  داستایفســکی 
در فصــل پنج، بــا آوردن مثال های 
بیشــتر از آثار داستایفســکی خاصه 
امکان پذیری هــای  او،  رمان هــای 
تا  داستایفسکی را آشــکار می سازد 
نشان دهد گفتمانِ داستایفسکی چه 
تفاوت هایی با آثار دیگر نویسندگان؛ 
تورگنیــف و تالســتوی دارد. «کتاب 
خواســتن» مجموعــه ای اســت از 
لئونارد کوهن  نقاشی های  و  شعرها 
و از این منظر جالب است که بیشتر 
مخاطبان کوهن را متعلق به جهان 
موســیقی می دانند تا ادبیات، گرچه 
بعد از آنکه بــاب دیلن، جایزه نوبل 
ادبــی را از آن خــود کــرد، چهــره 
دیگری از ادبیات نــزد جهانیان رخ 
نمود. به هرتقدیر کوهن مدت ها قبل 
از آنکه در ســال ۱۹۶۷ به موسیقی 
کانــادا  خــود،  زادگاه  در  بپــردازد، 
شــاعری بِنام بود. «کتاب خواستن» 
نخســتین کتاب شــعری اســت که 
لئونارد کوهن پس از بیســت ســال 
ســکوت منتشر کرد. او بخش زیادی 
از شــعرهای ایــن مجموعــه را در 
دوران اقامــت دوازده ســاله اش در 
یــک معبد ذن در کالیفرنیا نوشــت، 
و همراه با طراحی های سیاه وســفید 
خود شــامل پرتره هایــی از خود به 
چــاپ رســاند. کوهن در ایــن کتاب 
نگاهــی بــه گذشــته دارد، او تمام 
آشــنایان خود را از زندگان و مردگان 
احضار می کند تــا در مهمانی وداع 
او شــرکت کنند. این کتاب به اروینگ 
لی تون تقدیم شــده، دوست سالیان 
کوهن، که مدتی پیش از انتشــار این 
کتاب درگذشــت. «کتاب خواســتن» 
درواقــع دربــاره  پایان اســت گرچه 
کتابی تلخ نیســت، پایــان نزد کوهن 
چندان دردناك و تلخ نیست. دیگر نه 
حسرتی هست نه افسوسی و ازقضا 

در همین پایان رهایی نیز هست.
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در حاشیه انتشار آثاری درباره سزان، وان گوگ و پیکاسو
بی حوصلگی قرن ما

امیــل زولا در یکی از رمان هایش با عنوان «اثر» یا «شــاهکار»، 
روایتی از یک نقاش به دســت می دهد که تمام تلاشش این است 
که طبیعت را در اثرش به چنگ آورد و هســته واقعی طبیعت را 
همان طور که هســت در اثرش بیافریند. نقاش در ثبت طبیعت در 
آثارش ناکام می ماند و در آخر دســت به خودکشی می زند و خود 
و خانواده اش را نابود می کند. نقاشِ این رمان کســی نیســت جز 
پل سزان؛ دوســت دوران کودکی امیل زولا. زولا و سزان اگرچه از 
کودکی با هم دوســت بودند اما بعدها هریک بــه راه خود رفتند 
و زولا نویســنده شــد و ســزان نقاش. زولا فکر می کرد که ســزان 
نقاشی شکست خورده اســت و تلاش های او برای گرفتن طبیعت 
و ثبــت آن در آثارش چیزی جز شکســت نیســت. ازاین رو بود که 
رمان «شــاهکار» یا «اثر» را نوشــت که باعث رنجش ســزان هم 
شــد. شــخصیت این رمان زولا در یافتن فرم مورد نظرش برای اثر 
هنری اش درمی ماند و در آخر شکست اش را می پذیرد. باید مدتی 
می گذشــت تا دیگران دریابند که ســزان در آثارش دست به خلق 
چه چیزی زده و او را به عنوان پدر کوبیسم بشناسند. اما تا پیش از 
آن به تمسخر می گفتند سزان درختی را بغل کرده و می خواهد آن 
را داخل نقاشــی اش کند. سزان نمی خواست از پرسپکتیو استفاده 
کند چرا که معتقد بود این شــیوه ای قلابی است درحالی که قصد 
داشت جسمیت درخت را در نقاشــی اش تصویر کند. سزان تمام 
وســایل بیانی موجود را ناکافی می دانســت و می خواست زبان یا 

فرم جدیدی پیدا کند.
ســزان از بزرگ ترین نقاشــان قرن نوزدهم به شــمار می رود اما 
ایده ها و آرای او درباره هنر و نقاشی چندان در دست نیست و برای 
دریافتن نظراتش باید به نامه هایی که به دوســتان نزدیکش نوشته 
رجوع کرد. ســزان نامه نویســی شــگفت آور بود و امروز بسیاری از 
نامه هایش باقــی مانده اما او حتی در نامه هایش هم بیش از آنکه 
درباره هنر و نقاشی هایش حرف بزند درباره امور خانوادگی و مسائل 
کلی صحبت کرده اســت. یکی از کتاب های قابل توجهی که درباره 
سزان در ایران منتشر شده، «زندگی و هنر سزان» نوشته آمبرواز ولار 
است که سال ها پیش با ترجمه اکبر معصوم بیگی منتشر شده بود و 
به تازگی نشر نگاه آن را به  چاپ رسانده است. ولار تاجر آثار هنری و 
مجموعه دار و ناشر فرانسوی بود که اهمیت اش در نقاشی مدرن به 
دلیل حمایتی است که از نقاشان نوآور کرده است. معصوم بیگی در 

مقدمه ترجمه اش نوشته که بسیاری از نقاشان،  «از امپرسیونیست ها 
گرفته تا پیکاســو و شاگال شهرت امروزی خود را مدیون کمک های 
بی دریغ ولارند. ولار ســلیقه ای خاص و دیدی آینده نگر داشت و این 
حمایت ها را با علم بر به خطر انداختن سرمایه، حرفه و شهرت خود 
انجــام می داد». کتاب ولار شــامل دو بخش اســت؛ بخش اول که 
به زندگی او مربوط است و بخشــی دیگر که به هنر سزان پرداخته 
است. فصلی از بخش اول کتاب، به رابطه سزان و زولا مربوط است 
و ولار در این بخش به رنجش سزان از انتشار رمان «شاهکار» اشاره 
می کند. در بخش دوم، گزیده ای از نامه های ســزان منتشــر شده و 
همچنیــن تعدادی از نامه های زولا به ســزان هــم در این جا آمده 
اســت. یکی از نامه های زولا بســیار خواندنی است و زولا در آن به 
اوضاع زمانه شــان اشاره کرده. در بخشــی از این نامه به تاریخ ۲۵ 
ژوئن ۱۸۶۰ نوشته شــده این طور می خوانیم: «در آخرین نامه ات به 
نظــر نومید آمدی؛ از هیچ چیز جز پرت کــردن قلم موهایت به طرف 
ســقف اتاق حرفی نــزده ای، از تنهایی و انزوایی کــه تو را فراگرفته 
است آه می کشــی؛ پاک بی حوصله شــده ای. فکر نمی کنی که این 
بی حوصلگی و ملال  هول آور بیماری همه ما، طاعون قرن ما باشد؟ 
و آیا یاس و نومیدی یکی از نتایج این افسردگی نیست که دارد همه 

ما را خفه می کند؟»
به جز «زندگی و هنر ســزان»، معصوم بیگی در سال های گذشته 
دو کتــاب دیگر هم درباره وان گوگ و پیکاســو ترجمه کرده بود که 
این دو کتاب نیز به تازگی در نشــر نگاه بازچاپ شــده اند. «زندگی و 
هنر وان گوگ» نوشــته پیر کابان یکی از این کتاب هاســت. این کتاب 
نیز بیش از هرچیز بر پایه نامه های وان گوگ نوشــته شــده و به این 
ترتیــب در بخش هــای زیادی از کتــاب درواقع این خــود وان گوگ 
اســت که صحبت می کند. مترجم کتاب در بخشــی از مقدمه اش 
درباره وان گوگ نوشــته: «با آن که ونســان وان گوگ در سراسر عمر 
کوتاه و به ویژه در ده ســاله واپسین زندگی خود سرنوشتی اندوهبار 
و تراژیک داشــت و از هنــر چون ابزار نجات شــخصی بهره گرفت 
امــا هرگز این حال وهوای تراژیک (جــز در یکی، دو مورد) در آثار او 
تاثیر نگذاشــت و نقاشی های ونسان همچنان شــاد، پرشور و شرر، 
سرزنده و ستایشگر زندگی، انسان و طبیعت ماند. تنها پس از بحران 
نخســتین حمله های جنون، قطع رابطه با گوگن و ســرانجام انتقال 
به بیمارســتان روانی سن رمی است که تاثرات روحی ونسان خود را 
به تمامی در چند تابلو نشــان می دهد و رنگ و خط و طرح صورتی 
چرخان، پیچ در پیچ و توفان زا به خود می گیرد؛ «شــب پرستاره» اوج 

این عذاب و درد روحی است.»
«زندگی و هنر پیکاســو» نوشــته لوتاربوخ هایم است که این نیز 
شــامل دو بخش است. بخش اول به زندگی پیکاسو مربوط است و 
بعد از آن مقاله ها و یادداشــت هایی درباره هنر پیکاسو به پیوست 
کتاب منتشــر شــده اســت. جان برجر، هربرت ریــد، ورنون کلارک، 
ماریوس دزایاس، ماکس رافائل، کلمنت گرین برگ و میشل لی ریس 
نویســندگان مقاله های بخش دوم کتاب هســتند. در این مقالات به 
وجوه مختلف هنر پیکاسو پرداخته شده و در برخی از آن ها از منظر 
جامعه شناســی هنر آثار پیکاسو را بررسی کرده اند. پیکاسو از فرم ها 
و رســانه های مختلی برای به تصویر کشــیدن ایده هــای هنری اش 
اســتفاده می کرد؛ از نقاشــی و مجسمه ســازی گرفته تا گرافیک و 
سرامیک. «زندگی و هنر» پیکاسو تلاشی است برای شناساندن وجوه 

مختلف فعالیت های پیکاسو.

آینده ادبیات، ادبیات آینده
شرق:«ســه  سرزمین یک زبان» عنوان نشســتی است که هم زمان با 
برگزاری ســی امین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، با محوریت  
ادبیات امروز آلمانی زبان در شــهر کتاب برگزار شــد. در این نشست 
زابرینــا یانش از آلمان و دکتر رتو ســورگ، مدیر بنیاد رابرت والزر، از 
سوئیس حضور داشتند و محمود دولت آبادی و محمود حسینی زاد 
نیز آنان را همراهی می کردند. یانش، نویســنده  لهستانی-آلمانی در 
دانشــگاه هیلدسهایم آلمان، رشته  نوشــتن خلاقه و روزنامه نگاری 
فرهنگی خوانده و در دانشــگاه کراکوی لهســتان، زبــان و ادبیات 
لهســتانی. او بعــد از کســب اولین جایــزه   ادبی خود، بورســیه ای 
برای نگارش اثری شــهرنگارانه گرفت و ماحصل آن داســتانی شد 
درباره  شــهر دانتسیگ که شهری اســت مرزی بین آلمان و لهستان 
و تاریــخ جنــگ جهانی بــه آن گره خــورده. رمان «کاتســنبرگه «، 
«بیرونی تریــن مرز»، «تانگو برای یک ســگ» و «آمبارا» ازجمله آثار 
او اســت. حســینی زاد در ابتدا بیوگرافی مختصــری از زابرینا یانش 
می گویــد: «یانش در ۱۹۸۵ در آلمان متولد شــد. او امروز به عنوان 
روزنامه نگار فرهنگی مشــغول به کار است. یانش، چون نویسندگان 
دیگر کار خود را از ســطوح ابتدایی آغاز کــرد و پله پله پیش رفت؛ 
اما توانست به جایگاهی دست یابد که از سوی گونتر گراس تمجید 
شــود. در اروپا امکانــات متعددی برای نویســندگان وجــود دارد، 
ازآن جمله اقامت های فرهنگی به منظور نوشــتن اســت. یانش از 
این دست موقعیت ها فراوان داشته. او همچنین جوایز ادبی بسیاری 
را از آن خــود کرده اســت.» یانــش بخش هایی برگزیــده از رمان 
کاتســنبرگه را خواند و در جوابِ حســینی زاد که پرسید «آیا همیشه 
در پی نویسنده شــدن بودی»، گفت: «من از هفت یا هشت ســالگی 
می خواستم نویسنده باشم. در مدرسه انشا می نوشتم و وقتی معلم 
از مــن ایراد می گرفت، همان را با ســبک خودم تکــرار می کردم.» 
حســینی زاد با اشــاره به رمان یانش تأکید کرد: «وقتی بســیاری از 
نویســندگان درباره ی فروپاشــی دیکتاتوری پرولتاریــا و دیوار برلین 
می نوشتند، یانش موضوعی بســیار متفاوت را برگزید؛ ضمن اینکه 
اثر وی قدری هم به اتوبیوگرافی می ماند. حال باید از او پرســید آیا 
جذابیت های پرداختن به اتوبیوگرافی برای تو جذاب بود یا نوشــتن 
درباره ی این موضوع؟» یانش گفت که خود او سرگذشــتی مشــابه 
قهرمان این رمان دارد. «اگر خانواده  من چنین سرگذشــتی را تجربه 
نکرده بود، شــاید به آن فکر نمی کردم. طردشــدن و رانده  شــدن از 
شرق به غرب موضوعی بود که خانواده ها معمولا از آن نمی گفتند؛ 
شاید ده ها سال طول کشید تا آن ها تجربیات خود از این مهاجرت را 

به نسل های بعدی منتقل کردند.» 
حســینی زاد «کاســتبرگه» را رمانی در قالب رئالیســم جادویی 
خواند که نویســنده آن از تاریخ نگاری برای تحقق این رویکرد بهره 
گرفته اســت. در ادامه حسینی زاد به شــرح بیوگرافی مختصری از 
دکتر رتو ســورگ پرداخت: اینکه او در ۱۹۶۰ در سوئیس متولد شد و 
در رشته های زبان و ادبیات آلمانی، تاریخ و تاریخ هنر تحصیل کرده 
و همچنین از ۱۹۹۹ تاکنون در دانشــگاه لوزان مشــغول به تدریس 
زبــان و ادبیات جدید آلمانی اســت. ســورگ بــر موضوعاتی چون 
اکسپرسیونیسم، ادبیات و تکنیک، تئوری رمان و ادبیات امروز آلمان 
متمرکز اســت. او کتاب ها و مقالات بسیاری نوشــته و منتشر کرده 
اســت. ازآن دســت می توان به «خدا و خدایان در ادبیات مدرنیته»، 
«ســاخت ســوئیس، ادبیات جوانــان از بخش آلمانی ســوئیس» 
و «آینــده ی ادبیــات، ادبیات آینده» اشــاره کرد. ســورگ مقالات و 
نوشــته های متعددی نیز درباره  روبرت والزر دارد؛ نویسنده ای بسیار 
بزرگ که تا مدت ها ناشــناس بود. بســیاری او را پدر معنوی کافکا 
می دانند. والزر از دهه  ۱۹۷۰ در ســطح جهانی مطرح شــده است. 
حســینی زاد از چرایــی اهمیت روبــرت والزر نزد برخــی گروه های 
ادبی پرسید، ســورگ گفت: «او مهم اســت، چون خوانده می شود 
و مخاطبــان او گروهی خاص هســتند، مادامی که آثــار او خوانده 

می شود، بااهمیت است.» 
محمود دولت آبادی نیز به جایگاه والزر در ادبیات داستانی به رغم 
دوری او از تحصیــلات آکادمیک اشــاره کرد و ازایــن رو مؤلفه های 
کارگاه های داستان نویسی خلاق را جویا شد. یانش دراین باره گفت: 
«در این کارگاه ها تکنیک داستان نویســی تدریس نمی شود؛ در آن جا 
ابتدا روش های مختلف ادبی آموزش داده می شود. البته می دانیم 
با آن چه می آموزیم نمی توان رمانی خارق العاده نوشت اما می توان 

پایه ای برای نوشتن یافت.»

از  روزگار  رفته حکایت
او همــه را در این عقیم بودنِ فکر ســهیم می دانــد حتی آنان را که 
ســکوت کرده اند به هر ملاحظه ای و چه بســا خودش را کــه در برابر 
نوشــته ای از جلال تنها ســکوت کرده بود به این بهانه که دست نویس 
نبــود و جــلال آن را در قالب کتابی چاپ شــده بــه او داده بود تا نظر 
دهد و گلســتان که خوانده بود آن را نوشته ای بی ســروتَه یافته بود با 
حرف هایی بی ســروتَه،  اما نقدونظری ننوشته بود چون فکر می کرد که 
پرتی های آن چنان اســت که فوری اصلِ کار منحل و متروک از ذهن ها 
می شود، که نشد. در نامه گلستان تکه هایی هم هست درباره نیما. بعد 
از قریب به صد و نود و شــش صفحه که چندان کســی از گزندِ  نقدها و 
مو را از ماست کشــیدن های گلســتان در امان نمی ماند، نام نیما می آید 
به ایــن ترتیب: «نیما البته چیز دیگر بود.»  نیما که نقالی بی بدیل بود از 
کیسه کیســه شعر و قصه ای تعریف می کرد که در انبار توی سقف خانه 
چپانده است. «سی سال رفته است که او مرده است اما آن چیزی که در 
یاد است بی شیله پیله می آمد. در ذهنم برای او احترام فراوان است اما 
یادم از ذهنم به زورِ احترام نمی آید. صاف اســت و پاک می آید» همراه 
با خاطره ای که اندکی هم رنگِ حســرت دارد، اگرنه برای گلســتان، که 
برای ما. گلســتان یک شــب در خانه ســیمین و جلال به نیما می گوید، 
بیایید از شــما فیلم بردارم. «گفتم اینکه خانه تان افتاده اســت در کنار 
قبرســتان یک جور ذکر تصادف و تقدیر در زندگانی و کار شماست. جای 
شــما شده ســت کنار گروه گورهای سنگ ســاییده؛ یک زندگانی نشسته 
پیش مرده های صف بسته.» فیلم ساخته نشــد اما گلستانِ کمال گرای 
ســخت گیر در کار هنر،  از همان نگاهِ خیره به شــعله های آتش بخاری 
دیواری فهمیده بود که نیما از جنسِ قصد او درست آگاه است. سرآخر 
نامه در صفحه ۱۰۳ این چنین تمام می شود: «من بی آنکه خواسته باشم 
یــا اعتنا کنم روبه رو بودم با دو جــور آدم های پرخاش جوی پیچ خورده 
در کار درک... کــه توی تله تعصب خود بودند... یا به گفته تو از قماشِ 
یاعلی یله ش کن، فعلا، تا ببینیم بعدها چه می شــود، دیگر...» نامه در 

همین صفحه تمام می شود و بقیه ای در دست نیست. 

نشر نگاه: قطعات پسوآ، سال هاي سگی شاملو و آتشی

نشر چشمه: گفت وسخن ها، زخم هاي کاري و کنگره ادبیات 

نشر نیلوفر: فاوست، پدرخوانده، رمان پلیسی و موسیقی راك

نشر نى: ادبیات قدیم و رمان هاى نو

نشر آگاه و آگه: از دانشکده و انقلاب، سفر و آیندگان تا صحنه

نشر جهان کتاب: وسوسه و چند رمان پلیسى

گذر از مرزها

نزدیک داستان

پدرخوانده پایان ندارد

مهندسى سخن 

در عالم بوطیقا

شیاطین

 پیام حیدرقزوینی

«کتاب دلواپســي» فرناندو پسوآ ماحصل مشاهدات و تاملات او درباره جهان 
و شــخصیت خویش اســت،  قطعاتي که پســوآ ســر فرصت مي نوشت. برخي 
از آنهــا را تایپ مي کرد و برخي را به صورت دســتنویس رهــا مي کرد و برخي از 
دست نوشته ها را هم با دقت بازنویســي و تایپ مي کرد. او بنا داشت قطعات را 
ســرهم کند و در قالب کتابي درآورد و به چاپ برســاند، امــا اجل مهلتش نداد. 
پس از ســال ها این نوشــته ها در چمداني در انبار امانات شهرداري لیسبون پیدا 
مي شود و درنهایت پژوهشگري ادبي از بین نوشته هاي خواناي آن مجموعه که 
شــامل ۵۲۰ قطعه بود، کتاب اخیر را تدوین مي کند. سرگذشــت انتشار این کتاب 
و روایتي از نقدونظرات درباره «کتاب دلواپســي» و خود پسوآ در مقدمه مترجم 
کتاب، جاهد جهانشــاهي به تفصیل آمده است. «پسوآ  بیست سال آزگار روي این 
کتاب کار کرد. اولین قطعات به  ســال ۱۹۱۳ برمي گردد و آخرین آن ها، به  ســال 
۱۹۳۴ مربوط مي شود.» سرانجام این قطعات، چهل وهفت سال پس از درگذشت 
نویسنده به چاپ رسید. چاپ سوم این کتاب اخیرا در نشر نگاه منتشر شده است. 
از رمان هاي مهم نشــر نگاه که در آستانه نمایشگاه کتاب درآمده است مي توان 
به چاپ دوم «عشــق در تبعید» بهاء طاهر با ترجمه رحیم فروغي اشاره کرد که 
این رمان تصویري دردناك از انسان و نسبت او با جهان به دست مي دهد. جهاني 
پُر از خشونت که انسان ها به تماشاي آن مي نشینند، رسانه ها و روزنامه ها خبرها 
را منتشــر مي کنند و نهادهاي حمایت از حقوق انســان علیه این خشونت هاي 
بازتاب یافته در تصویرها بیانیه مي دهند و ســخنراني مي کنند، با این همه زخم ها 
و دردها هر روز بیشتر و عمیق تر مي شوند. بهاءطاهر در گفت وگویي مي گوید فکر 
مي کردیم با نوشــتن جهان جاي بهتري خواهد شد،  اما چنان که از رمان «عشق 
در تبعیــد» برمي آید چنین نشــد، زیرا قهرمانان این رمان نیز با توســل به قانون، 
نوشــتن، جنگیدن و مقاومت و مبارزه با قدرت هاي سرکوبگر به جایي نرسیدند. 
رمان مطرح و تحسین شده ماریو بارگاس یوسا، «سال هاي سگي» با ترجمه احمد 
گلشیري نیز همچنان در صدر پرفروش هاست و امسال چاپ نهم آن به نمایشگاه 
کتاب آمده است. ابتداي این رمان خواندني با جمله اي از سارتر آغاز مي شود: «ما 
نقش قهرمان را بازي مي کنیم چون ترسوییم؛ نقش قدیس را بازي مي کنیم چون 
شریریم؛ نقش آدمکش را بازي مي کنیم چون در کشتن همنوعان خود بي تابیم؛ و 
اصولا از آن رو نقش بازي مي کنیم که از لحظه تولد دروغگوییم.» یوسا این رمان 
را برمبناي تجربیات واقعی خود در دبیرستان نظام لنوسیو پرادو نوشته است و در 
آن به فضای خشونت آمیز این مدارس و مسائلي چون اخلاق، عدالت اجتماعی 
و وفــاداری مي پردازد. جــداي از رمان هاي مطرح، نشــر نگاه به خاطر انتشــار 
کتاب هاي در حوزه شــعر معاصر شهرت دارد و جز مجموعه «شعر معاصر» که 
اخیرا در قطعي متفاوت به بازار عرضه شــده، مجموعه اي نیز با عنوان «شــعر 
زمان ما» دارد که در این ســال ها بارها و بارها بازنشــر شده است. چاپ پانزدهم 
مجلد «احمد شــاملو»  تالیف محمد حقوقي و چاپ دوم مجلد اخیرِ «منوچهر 

آتشــي» تالیف فیض شریفي از آن جمله اند. در مقدمه کتاب اخیر آمده است که 
مجموعه پنج جلدي «شعر زمان ما» به تفسیر و تحلیل گزیده شعرهاي پنج شاعر 
معاصر ایران، نیما و شــاملو و اخوان و ســپهري و فروغ مي پرداخت و جملگي 
تالیف محمد حقوقي بود، و دوره جدید آن حاصل تلاش فیض شــریفي، محقق 
و ادیب معاصر اســت که گویا محمد حقوقي شش ماه پیش از مرگ خود ادامه 
این پروژه را به او ســپرده بود. نشر نگاه همچنین انتشــار مجموعه  تازه اي را در 
پیش گرفته است شامل سرگذشت نامه نویسندگان مطرح، با گردآوري و ترجمه 
فرزانه قوجلــو. «ولادیمیر ناباکف» و «ویلیام فاکنر» دو مجلد از این مجموعه اند 
که اخیرا در آستانه نمایشــگاه کتاب درآمده اند. «ویلیام فاکنر» شامل سه بخش 
اصلي اســت: سال شــمار زندگي و آثار فاکنر، ویلیام فاکنر: توماس اینگ، فاکنر و 
رنســانس جنوب: اورسلا برام. ابتداي کتاب درباره فاکنر چنین آمده است: «فاکنر 
شگفت انگیز است، با بهره گیري از پهنه بیکران اسطوره و کتاب مقدس تبدیل به 
اســتاد بي بدیل نثر شــد. او را در کنار جیمز جویس قرار داده اند، اما بسیاري او را 
بالاتر مي دانند. در داستان هایش راوي صادق دشواري هاي آدم ها در کشاکش و 
درگیري با خود و روزگارشــان بود. برخي او را داســتان نویس مأیوس و آثارش را 
تلخ دانسته اند، اما او در خطابه اش هنگام دریافت نوبل ادبي، خط بطلاني بر این 
نظریه کشید و گفت: من باور دارم که انسان مشکلات را تحمل نمي کند، سرانجام 
پیروز مي شود. انسان جاودانه است، زیرا روح دارد،  جاني دارد که مي تواند عشق 
بورزد، ببخشــد و تحمل کند.» نوشــته توماس اینگ درباره فاکنر نیز با قیاس این 
نویســنده با جویس آغاز مي شود. او معتقد است تاثیر شمار اندکي از نویسندگان 
مدرن بر شکل و ماهیت ادبیات داستاني قرن بیستم عمیق تر از فاکنر بوده است و 
آن نویسنده بي شك جیمز جویس است. اما معمولا فاکنر را در هنر داستان نویسي 
همتاي جویس مي دانند اما در نظر اینگ این دو تنها تشابهات ظاهري دارند. کتاب 
«ولادیمیر ناباکف» در هفت فصل به روایت زندگي و آثار او مي پردازد. سال شمار 
زندگــي و آثار او، نقد جین گریســون درباره ناباکف و تقســیم بندي زندگي او به 
تاریخ، گذرگاه هاي مرزي،  روسیه، اروپا،  امریکا و بازگشت به اروپا. کتاب با معرفي 
کوتاهي از ناباکف آغاز مي شــود: «ناباکف روس اســت، اما زبان نوشــتاري اش 
انگلیســي است. آثاري که شــهرتي بي بدیل برایش فراهم ساخته. او ناخواسته 
از سرزمین مادري اش جدا شــد و با زبان سرزمیني اش پیوندي پیدا نکرد، اما این 
ماجرا مانع نشــد تا او اســتعداد بي نظیر خود را در نــگارش به کار نگیرد،  اگرچه 
حســرت دوري از دشت هاي فراخ روسیه در آثارش حس کردني است.» گریسون 
اعتبار و شــهرتِ ناباکف را بیش از هر چیز مربوط به «لولیتا» مي داند و البته آثار 
دیگرش هم چون «پنین»،  «دفاع»، «هدیه» و «دوبرابر گمنامي». از شاخصه هاي 
ناباکف، نزدِ گریسون یکي این است که او نویسنده اي است که در دو زبان موفق و 
سرشناس است و البته جهاني نیز هست. گریسون ناباکف را نویسنده اي مي خواند 

که در یك کلام «از مرزها مي گذرد و به هنر مي رسد.» 

نشر چشمه در نمایشگاه امسال کتابي از محمود دولت آبادي دارد که نه رمان 
است و نه مجموعه داستان بلکه مجموعه اي است از گفت وگوهاي مطبوعاتي او 
که در سال هاي گذشته در مطبوعات مختلف منتشر شده اند. انتشار گفت وگوهاي 
مختلف دولت آبادي در قالب یك کتاب، هم تصویري از دیدگاه هاي ادبي و نظرات 
او درباره داستان نویسي را ارائه مي کند و هم نظرات او درباره موضوعات دیگر را 
بازمي تابانــد و از این حیث، «این گفت و ســخن ها» کتابي خواندني و قابل توجه 
خواهد بود. «بیســت زخم کاري» رماني است از محمود حسیني زاد که بالاخره 
بعد از ســال ها در نمایشگاه کتاب امسال منتشر شده است. «بیست زخم کاري» 
در مقایســه با دیگر داستان هاي حســیني زاد اثري متفاوت است و مي توان آن را 
رمان تریلر دانســت. این رمان روایت کشــتن و هراس است و ماجراي مردي که 
مي خواهد سلطه گر باشد. در شــروع ماجراهاي داستان، پیرمردي ثروتمند جان 
مي دهد و پزشــکي قانونــي مرگ او را عــادي اعلام مي کند اما این تازه شــروع 

ماجراست. رمان روایتي پرشتاب دارد که در پیوند با ماجراهاي داستان است.
«نزدیك داســتان» کتاب جدید علي خدایي است که این نیز به تازگي در نشر 
چشــمه منتشر شــده اســت. در خود کتاب این توضیح درباره آن آمده: «تماشا 
و بــازي و چیدن کلمات، از شــهرها، خیابان هــا، جاده ها، آدم ها، ســفرنامه ها، 
خاطرات، روزنگاري ها، عکس ها، کتاب ها، داســتان ها، مرده ها و زنده ها، کساني 
که دوست شان دارم و با آنها از زندگي لذت برده ام، زندگي نگاره اي این کتاب شده 

است. فقط این که «نزدیك داستان» داستان نیست».
«زني با سنجاق مراوري نشان» رماني است از رضیه انصاري که تمي پلیسي و 
پس زمینه اي تاریخي دارد. زمان روایت رمان سال ۱۳۰۴ و در ابتداي قدرت گرفتن 
پهلوي اول اســت و شــخصیت اصلي آن، یك کارآگاه جنایي و کارمند نظمیه با 
نام میرزاعماد اســت. ماجراي کتاب، مرگ جواني است که به ظاهر در خانه اش 
خودکشي کرده و میرزاعماد مسئول رسیدگي به پرونده مرگ این جوان است. اما 
به طور دقیق مشخص نیســت که این یك خودکشي است یا قتل. به قتل رسیدن 
فردي دیگر در همین خانه گره ماجرا را پیچیده تر مي کند و پاي زني هم به پرونده 
باز مي شــود. میرزاعماد که دل در گرو مشروطه خواهان دارد و از دوستان عارف 
قزویني و ایرج میرزا اســت، در روند رسیدگي به این پرونده با گروهي از مخالفان 

حکومت هم روبه رو مي شود و داستان روندي دیگر پیدا مي کند.
«کنگره ادبیات» عنوان رماني اســت از ســزار آیرا که با ترجمه ونداد جلیلي 
منتشر شده است. ســزار آیرا از مهم ترین نویسدگان معاصر امریکاي لاتین است 
که شــهرتي جهاني دارد. آیرا سبکي خاص در داستان نویسي دارد و ایجاز یکي از 
ویژگي هاي ســبکي اوست. همچنین او در روایت هایش برخي مولفه هاي روایي 
ادبیات کلاسیك را حفظ کرده و در عین حال به نوآوري و ابداع روش هاي خلاقانه 
پرداخته اســت. «کنگره ادبیات» از رمان هاي مهم آیرا است که راوي  رمان در آن 
نقبي به گذشته مي زند. «حرکت در مه» با عنوان فرعي «چگونه مثل یك نویسنده 

فکر کنیم»، عنوان کتاب مفصلي اســت از محمدحســن شهسواري که مي توان 
آن را حاصــل تجربیات او در بیش از یك دهه کار در کارگاه هاي داستان نویســي 
دانســت. خود او در جایي از مقدمه کتابش درباره این تجربه اش نوشته: «تجربه 
برآمده از یك دهه برگزاري کارگاه هاي رمان نویسي (و زماني بیشتر،  مشورت دادن 
به فیلم نامه نویســان) مرا متقاعد کرده اســت که مشــکل اصلي نویسندگان ما 
ندانســتن تکنیك ها و قواعد نویسندگي نیست؛ شــیوه زندگي کردن و اندیشیدن 
همچون یك نویسنده است. البته در این کتاب مجالي براي بحث در سبك زندگي 
یك نویسنده نیافته ام، اما تا حد ممکن سعي کرده ام شیوه فکر کردن یك نویسنده 
را نشان بدهم. ازهمین روســت که فرم پیشنهادي هفت مرحله اي این کتاب، که 
درباره اش توضیح خواهم داد، آن قدر اهمیت ندارد که سیستماتیك فکرکردن به 
شیوه یك رمان نویس. شــما مي توانید بنا به تجربیات خودتان فرم هایي طراحي 
کنید با مراحل بیشــتر یا کمتر. جدا از همه این موارد، کتابي که در دست دارید، از 
شــیوه اي کارگاهي نیز برخوردار است که حتا کتاب هاي ترجمه نیز آن را ندارند. 
به این صورت که همه مراحل پیشــنهادي این کتاب بــر پایه رماني فرضي اجرا 
مي شــود و شــخصیت اصلي مرحله به مرحله شــکل مي گیرد تا در نهایت به 
خلاصه داستاني ســه هزارکلمه اي از رمان مي رسیم».  «هنوز یك ساعتي تا ظهر 
مانده بود که دســت نیلوفر را گرفتم و با هم آمدیم ســر زمین هاي زعفران مان. 
اول سال نو توي زمین زعفراني چیز قابل دیدني نیست؛ نه گلي و نه بوته سبزي. 
زعفران همه چیزش با گیاهان دیگر فرق دارد. یکي همین که وقتي گلش را چیدي 
و زعفرانش برداشته شد، تازه علفش درمي آید. نیلوفر سردش بود و آمدیم داخل 
اتاقك کاهگلي مان. خانه اي کوچك و جمع وجور که موقع بچگي ما انبار وسایلي 
بود که وقت گل چیني به کار مي آمد. ســبد، چادر شــب و یــك ترازوي آبي  رنگ 
زنــگ زده با وزنه هاي کوچك و بزرگش گوشــه خانه جاخــوش کرده اند...» این 
بخشــي از رمان «دختر پیچ» نوشته سعیده شفیعي اســت. این کتاب که اولین 
رمان نویســنده است، عشقي عمیق و پرحادثه را روایت مي کند. رمان دو داستان 
مجزا دارد که در نقطه اي تاثیرگذار همدیگر را قطع مي کنند؛ یکي روایت پســري 
اقتصادخوانده و ســاکن تهران که پدرش او و مادر و زمین هاي زعفران شان را ول 
کرده و در جایي که کســي خبر ندارد گم شده است و دیگري داستان دختري که 

در ملاقاتي کاري دل به این مرد مي بازد و این آغاز ماجراي اصلي کتاب است.
«ما این جا داریم مي میریم» دومین رمان مریم حسینیان است که روایت چند 
آدم متفاوت اســت که در خانه اي ناچار به تحمل یکدیگرند. در توضیح پشــت 
جلد کتاب درباره این رمان آمده که نویســنده «در این رمانش نیز از زن ها و البته 
مردهایي مي نویسد که در یك هم مکاني اجباري رویاهاي خاصي در سر دارند. از 
زني متعصب که کینه خواهر کوچك سرخوشــش را به دل دارد تا دختر جواني 
که مي خواهد براي انتخابات رأي جمع کند؛ از زني خانه دار که شاهد فروریختن 

خانه اش است تا چند شخصیت جادویي که ناظران این جهان پرقصه اند...».

از ســال ۱۹۶۹ کــه ماریو پوزو «پدرخوانده» را نوشــت، این رمــان به یکي از 
داستان هاي مورد علاقه رمان خوانان بدل شد و توجه به این اثر تا همین امروز هم 
ادامه دارد. «پدرخوانده» پوزو به تازگي با ترجمه منیژه غلامي توسط نشر نیلوفر 
به فارسي منتشر شده است. پوزو، نویسنده ایتالیایي تبار ساکن نیویورك،  با نوشتن 
این رمان و خلق شــخصیت دون کورلئونه به شــهرتي جهاني رسید. فرانسیس 
فــورد کاپولا با اقتبــاس از همین رمان «پدرخوانده» هایش را ســاخت و پوزو در 
نوشــتن فیلم نامه با کاپولا همکاري داشت. اقتباس سینمایي این رمان هم بدل 
به یکي از مهم ترین فیلم هاي تاریخ ســینما شده است. با این حال، مترجم رمان 
در یادداشتي که در ابتداي کتاب نوشته، درباره اهمیت رمان «پدرخوانده» آورده: 
«رمان پدرخوانده در قیاس با نســخه سینمایي آن که فوق العاده ستودني است، 
همواره یك ســروگردن بالاتر مي ایســتد و این دیگر برتري ادبیات بر سینماست. 
ســبك مردانه و پرخون پوزو خود به راســتي خواندني اســت. علاوه بر ظرافت 
ســبك، ظرائف فراوان در کتاب هســت که در فیلم، ناگزیر، به اجمال برگزار شده 
است. شخصیت محوري داستان، دون ویتو کورلئونه، جزئي از ذائقه عمومي ما 
شــده است. ». «سنگ هاي شامگاه»، کتابي است که گزیده اي از اشعار ایو بونفوا، 
شاعر معاصر فرانسوي، را به همراه جستارهایي درباره او دربرگرفته است. کیوان 
باجغلي و وحید حکیم مترجمان این کتاب اند و خودشــان در مقدمه آن درباره 
همکاري مشترك شــان در ترجمه این اثر نوشته اند: «شاید بتوان کتاب پیش رو، و 
خاصه بخش اشــعار این کتاب را به معنایــي دقیق، ترجمه اي دونفره و دوزبانه 
(از دو زبان فرانســه و انگلیســي) نامید. البته ممکن است مقدمات همگان در 
خصوص این که ترجمه دونفره یك کتاب شــامل چــه روش ها و نیز چه دلایلي 
اســت یکسان نباشــد. ما تنها مي توانیم مختصري از روش و نیت خود را در باب 
ترجمه این اشــعار شــرح دهیم. در ابتدا باید بگوییم ضرورت دونفره بودن این 
ترجمه به هیچ روي ضیق وقت نبوده اســت بلکه بیشتر مي توان آن را به منزله 
مشــارکت در شناختي وسیع تر از سازوکار پیچیده، گسترده، اما در عین حال دقیق 
و یکدســت شعر بونفوا یاد کرد، شــناختي که بر اساس آن بتوان از سویي برخي 
تردیدها را در مورد بوطیقاي این شاعر برطرف ساخت و از سوي دیگر به بهترین 
وضعیت هر شــعر در زبان فارســي اندیشید.» «سنگ هاي شــامگاه» شامل دو 
بخش اســت. بخش اول شامل شعرهاي بونفوا است و گزیده اي است از هشت 
دفتر شــعري که او از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۳ سروده است. بخش دوم کتاب، شامل 
جستارهایي است درباره زندگي و شعر بونفوا و همچنین نقدهایي بر اشعار او به 

قلم نقادان فرانسوي.
«دانشــنامه نظریه هاي روایت»، کتابي است نوشته دیوید هرمن، منفرد یان و 
ماري، و لو رایان که توســط گروه مترجمان و با ویراســتاري محمد راغب در نشر 
نیلوفر منتشــر شده اســت. این کتاب دراصل ترجمه بخش هایي از دانشنامه اي 
مفصل اســت. گردآورنده و ویراستار فارســي کتاب درباره این دانشنامه نوشته: 

«مداخل این دانشــنامه در سه حجم بزرگ، متوسط و کوچك و نیز سه گروه کلي 
(الف) اصطلاحات و مفاهیم کلیدي(ب) رویکردها و گرایش هاي رشــته اي (ج) 
انواع، رسانه ها و اشکال منطقه اي طبقه بندي و با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر و در 
حجمي بالغ بر ۷۰۰ صفحه دو ستونه نوشته شده است.» طبیعي است که ترجمه 
و انتشــار چنین دانشــنامه اي نیازمند کاري گروهي و حمایت نهادهاي آموزشي 
و پژوهشــي اســت. از این رو، در ترجمه فعلي آن، تنها برخي از مداخل بزرگ و 
اندکي از مداخل متوسط گروه دوم یعني رویکردها و گرایش هاي رشته اي ترجمه 
شده است. در پشــت جلد کتاب این توضیحات درباره آن آمده است: «این کتاب 
مبتني بر تازه ترین رویکردهاي نظریه روایت است که دامنه وسیعي از رویکردهاي 
مختلف تاریخي، جامعه شناختي، زبان شناختي، روان شناختي، مطالعات جنسیت 
و ... را دربرمي گیرد...» اما مهم ترین کتاب نشر نیلوفر در نمایشگاه کتاب را مي توان 
«فاوست» گوته دانست که با ترجمه محمود حدادي منتشر شده است. حدادي 
که پیش تر هم «دیوان غربي-شرقي» و «رنج هاي ورتر جوان» را از گوته به فارسي 
ترجمــه کرده بود، «فاوســت» را در دو بخش مجزا به فارســي ترجمه کرده که 
اینك بخش اول آن به چاپ رســیده است. «فاوســت» که مشهورترین اثر گوته 
و از مهم ترین کتاب هاي تاریخ ادبیات آلمان اســت، نمایشــنامه اي اســت در دو 
بخــش و در قالب زباني منظــوم و نیز با مضموني که گوته خــود آن را تراژیك 
خوانده است. «فاوست» را مي توان حاصل عمر گوته دانست که در طول شصت 
ســال آن را قوام بخشیده اســت. گوته که در دوراني پرتلاطم زندگي مي کرد، در 
این اثرش تصویري از جهان زمان خود را به دســت داده اســت. حدادي به جز 
ترجمه بخش اول «فاوست»، پي نوشت هایي مفصل و مقاله اي خواندني درباره 
تاریخچه فاوست نویسي نیز به پیوست کتاب منتشر کرده است. «تاریخچه رمان 
پلیســي» کتاب دیگري است که نشــر نیلوفر به تازگي منتشر کرده است. فریدون 
هویدا نویسنده این کتاب است و مهستي بحریني آن را ترجمه کرده است. جالب 
آن که ژان کوکتو مقدمه اي بر این کتاب نوشــته و درباره آن گفته است: «هیچ چیز 
نمي توانســت بیشــتر از این پژوهش علاقه مرا به خود جلب کند». این کتاب را 
مي توان پژوهشي جامع درباره رمان پلیسي دانست که در سه فصل نوشته شده و 
پیوستي هم با عنوان نتیجه دارد. این کتاب علاوه بر آن که پیشینه رمان پلیسي را 

بررسي کرده، به برخي مفاهیم این ژانر ادبي هم پرداخته است. 
نشــر نیلوفر در نمایشگاه امســال، کتابي هم درباره موســیقي راك و ارتباط  
آن با مطالعات فرهنگــي و نظریه ادبي دارد. «بوطیقــاي متن،  بوطیقاي صدا» 
عنوان این کتاب اســت که با انتخاب و ترجمه محمد حیاتي و علي شفیع آبادي 
منتشــر شــده اســت. همچنین مقاله اي هم با عنوان «نســل مــن: مخاطبان، 
شــیفتگان، خرده فرهنگ ها» از روي شــوکر بــا ترجمه مراد فرهادپور و شــهریار 
وقفي پور نیز در این کتاب منتشــر شده اســت. این کتاب تلاشي است براي ارائه 

رویکردهایي انتقادي به موسیقي راك و پیوند چهره هاي شاخص آن با ادبیات.

در آســتانه نمایشــگاه کتاب سی اُم نشر نی ســه کتاب در زمینه ادبیات قدیم 
فارســی منتشر کرده است. دو جلد درباره حافظ با عنوان «در پی آن آشنا»  تالیف 
ســیرمحمد راســتگو و کتابی در زمینه تاریخ و ادبیات ایران با عنوان «شــاهنامه 
فردوســی» تالیــف محمد دهقانــی. دفتر نخســتِ «در پی آن آشــنا» با عنوان 
«مهندسی سخن در ســروده های حافظ» چنان که مؤلف در مقدمه آورده است 
ماحصل گزارش برخی دید و دریافت ها و نظر و نگرها و پنداشت  و برداشت هایی 
است که مؤلف در چندین سال سروکله زدن با «ابررندِ  روزگار»  به آن دست یافته 
است. این دفتر شامل سه گفتار در زمینه حافظ پژوهشی است و «به زبان درست تر 
درباره زبانِ حافظ،  زبان بلاغی و هنری او  و در پی بازنمایی برخی از شیوه و شگردها 
و طرح و ترفندهای هنری که چنین زبان و بیان و بلاغتی را رهاورد داشته است و 
از آنجــا که زبان به ویژه زبانِ هنری و بلاغی با ذهن و ضمیر و بینش و باور آدمی 
پیوندی بسیار استوار دارد،  ناگزیر گاه گاه و جای جای به برخی از بینش و باورهای 
حافظ نیز نگاهی گذرا و حاشــیه ای داشــته ایم...» بخش دوم، «آشنایان بیگانه» 
پژوهشی واژه شناختی و معنی شــناختی و ریشه شناختی است درباره شماری از 
واژگان دیوان حافظ،  که در زبان و زمان او معنی و کاربردی داشــته اند جز آنچه 
امروزه در زبان و زمان ما دارند. در چکیده کتاب نیز چنین آمده اســت: «می دانیم 
که زبان در گذر زمان دگرگونی هــای گوناگونی می پذیرد. یکی از این دگرگونی ها 
این است که برخی از واژگان بی آن که خودِ  آن ها از میان بروند، دگرگونی  معنایی 
می یابند و در همین معنی تازه چنان جا مي افتند که معنی  پیشین یکسره فراموش 
می شود و گویش وران آن را در سروده ها یا نوشته های پیشینیان می بینند چه بسا 
فریب می خورند و آن ها را به همان معنی تازه می گیرند و به بیراهه می افتند. از 
این جاست که استاد احمد سمیعی گیلانی آن ها را واژه های فریبکار نامیده است 
و در اینجا آشــنایان بیگانه نام گرفته اند.» «شاهنامه فردوسی»، هشتمین جلد از 
مجموعه «تاریخ و ادبیات ایران» است که به  قلم محمد دهقانی منتشر می شود. 
از این مجموعه پیش تر، کتاب های «محمدبن زکریای رازی»، «رودکی، پدر شــعر 
فارســی»، «شــاهنامه ابومنصوری»، تاریخ بلعمی»، «دقیقی» و «ترجمه تفسیر 
طبری» به  چاپ رسیده است. این مجموعه چنان که در مقدمه آمده است، صرفا 
تاریخ و ادبیات ایران پس از اسلام را دربر می گیرد و می کوشد تاریخ ادبی ایران را 
در پیوند با تاریخ عمومی جهان ببیند و به تحولات فکری و فرهنگی کشــورها و 
اقلیم هایی هم که به نحوی با ایرانیان در ارتباط بوده اند اشاره کند و به این ترتیب 
گســتره ای روشن تر برای مقایسه تاریخ و ادبیات ایران و جهان پدید آورد. دهقانی 
مقدمه خود را با دورانی که فردوســی در آن زاده شد؛  زمانی که «دولت قدرتمند 
ســامانی دستخوش ضعف و پریشانی شــده بود» آغاز می کند و بعد تصویری از 
اوضاع و احوال طوس در دوره فردوســی به دست می دهد و می رسد به زندگی 

فردوسی و روایت هایی از زندگی او که «غالبا آمیخته به قصه های عامیانه اند.»
«داســتان های کرونوپیوها و فاماها» نوشــته خولیو کورتاسار ترجمه طلوع 

ریاضی و شــهروز عمیدی و «تابســتان» ادیت وارتون ترجمــه مزدک بلوری دو 
رمان تازه منتشرشــده نشــر نی در حوزه ترجمه اند. «تابستان» چنان که در پشت 
جلد کتاب آمده اســت روایت بیداری احساسات پرشــور و امیال آتشین دختری 
جوان در جریان عشقی ممنوعه اســت. داستان نخستین عشق چریتی رویال در 
دهکده کوچک نــورث درومر که از ملاقات های پنهانی و گردش های عاشــقانه 
آغاز می شــود و در کلبه ای در جنگل های کوهستانی اطراف دهکده به اوج خود 
می رسد و مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد. چریتی عشق را در بستر 
بی رحمی های جامعه بســته ای تجربه می کند که متاثر از تنگ نظری ها و رسوم 
کهنه اش خواسته های او را برنمی تابد. «داستان های کرونوپیوها و فاماها» هم از 
شناخته شــده ترین و پرطرفدارترین آثار کورتاسار به شمار می رود. این کتابی است 
مشتمل بر چهار فصل که مرزهای واقعیت و خیال را درهم می نوردد و امروز را 
با روزگاران امپراتوری روم درهم می آمیزد. آن طور که در توضیحات پشــت جلد 
کتاب آمده، خولیو کورتاســار را با نثر پیچیده، عمیق و چندپهلویش می شناسند. 
کتاب عنوانش را وام دار فصل آخر است که داستان موجودات کوچکی است که 
کورتاسار برای اولین بار هنگامی که مشغول گوش دادن به اپرایی در پاریس بوده 
اســت، خلق می کند و نام هایی عجیب برایشان انتخاب می کند: کرونوپیو، فاما و 
اسپرانزا! موجوداتی اگرچه خیالی،  اما آینه تمام عیار دنیای ما انسان ها. در بخشی 
از کتاب می خوانیم: «هر روز ناچار باشی جدار خشت بلورین را نرم کنی و از میان 
توده انبوه چســبناکی که خود را جهان  گیتی می خواند راهی برای خود بگشایی، 
صبحگاهان گریزی نداشــته باشــی که با همان فضای چهارگوش همیشگی که 
نامش برایت تهوع آور و منزجرکننده است رودررو شوی؛ با این حال چونان سگی 
دست آموز راضی و خشــنودی: همه چیز و همه کس سرجای خودش قرار دارد، 
همان زن همیشگی در کنارت است، هر روز همان کفش های همیشگی ات را به 

پا می کنی و طعم گس خمیردندان همیشگی را مزه مزه می کنی.»
«زن غمگین» مجموعه داستانی است از محسن عباسی که در نشر نی منتشر 
شده است. این مجموعه شامل شش داســتان کوتاه است و عنوان داستان های 
آن عبارتند از: خواب دور، مادر، گفت وگوی شــبانه، زنِ غمگین، فصلِ شنا و ترکم 
نکن. آن چه می خوانید ســطرهای آغازین داستان «مادر» است از این مجموعه: 
«مادرم ســواد خواندن و نوشتن دارد ولی نه طوری که بتواند روزنامه و مجله را 
بی غلط و روان بخواند یا به یک نگاه معنی جملات کم و بیش سخت را بفهمد. 
از جملات طولانی و پاراگراف های بلند گیج می شود. اگر وسط صحبتش کلمات 
قلنبه سلمبه بشنوید، شک نکنید که از کسی شنیده. هرچند خیال نکنم این کلمات 
نشانه معلومات باشد و آدم انتظار ندارد آن ها را از زن خانه داری بشنود. دست کم 

در خانه ما تا وقتی بابا زنده بود، نه انتظاری از او داشتیم و نه حالا از مامان.
روی هر جمله صبــر می کند و آن را جویده جویده دو ســه بار برای خودش 

هجی می کند و زیر لب می خواند. اگر وسط جمله گیر کند، از نو می خواند...».

«از عمارت قدیمی دانشــکده، امروز فقط خرابه ای باقی ست که نگهبانی از 
آن مراقبت می کند. کتاب های بی شــماری در زیرزمین کتاب خانه مرکزی درون 
جعبه ها،  کیسه های پلاستیکی و ...، در انتظار طبقه بندی مجدد روی هم تلنبارند. 
کســی به درســتی نمی داند چندین مجلد هنوز زیر ویرانه ها دفن هستند.»  رمان 
پابلو د ســانتیس با عنوانِ «دانشــکده» با این مقدمه آغاز می شود. رمانی که از 
آخرین کتاب های چاپ شده نشر آگه در آستانه نمایشگاه سی ام کتاب تهران است 
و بیوك بوداغی آن را انتخاب و ترجمه کرده اســت. د ســانتیس رمان خود را از 
خرابه ای آغاز می کند که روزگاری عمارت قدیمی دانشــکده بوده و کرسی های 
فلسفه کلاسیك، عصب شناسی زبان، گروه زبان های باستانی و انستیتوی ادبیات 
ملی آنجا واقع بودند. نویســنده «دانشــکده»  بارها به این عمــارت رفته بود تا 
نوشــته هایی را بیابد که در نظرش می توانند قلب داســتان او باشــند. «نوشتن 
روایت و شــروع آن اصلا برایم کار ســهل و ســاده ای نبود،  و به گمانم چنان چه 
مســئولان دانشکده با امضای قرارداد،  روایت وقایع را به من احاله و قول انتشار 
آن را در بولتن علوم اجتماعی نمی دادند، در لحظه تصمیم گیری نمی توانستم بر 
تردیدهایم غلبه کنم. طوری که گفته بودند، قرار بود یك شماره کامل بولتن را به 
روایت من اختصاص بدهند.» بعد از آن د سانتیس هرچه سعی کرده بود روایتی 
از ماجرای عمارت قدیمی دانشــکده بنویسد، نتوانســته و روایتش از چند سطر 
فراتر نرفته بود و ســرانجام دریافته بود که تنهــا در همان مکان، عمارت ویرانه 
دانشکده اســت که می تواند واقعیت را بنویســد و همین دریافت او را کشانده 
بود به جایی که جز بقایای عمارت،  کیســه های زباله تلنبارشده و راسوهایی که 
آورده بودند آنجا تا از تکثیر موش های صحرایی جلوگیری کنند، چیزی به چشم 
نمی آمد. و اینك راوی آمده بود تا در مقام بازمانده ای از ماجرا بنویســد و به قول 
خودش «قاتل ها نه، بازماند ه ها هســتند که به محــل جنایت بازمی گردند.» این 
رمان به سیاق دیگر رمان های نسل تازه ادبیات آمریکای لاتین، در فُرم خاص خود 
نوشــته شده است. رمان سه دفتر دارد: دفتر اول، کریتیك و دفتر دوم، فیکشن و 
دفتر سوم،  بوطیقای بروکا. «انقلابِ» دبورا وایلز از دیگر رمان های تازه  منتشرشده 
نشــر آگه اســت که با ترجمه زهرا تقوی در آستانه نمایشــگاه درآمد. این رمان 
کــه جوایزی چون جایزه «گلدن کایــتِ» ۲۰۱۵ و جایزه صلح جین آدامز را از آن 
خود کرده است، در سال های دهه شصت میلادی می گذرد. رمان به موضوعات 
متنوعی چون تبعیض نژادی و مســایل سیاه پوســتان آمریکا و قانون می پردازد. 
اهالی می سی ســی پی و آنان که حق رأی ندارند، یك روز قبــل از «روز آزادی»، 
شانزدهم ژوئن ۱۹۶۴ در کلیســای گرین وود گرد هم آمده اند تا مطالبات خود را 
برای شرکت در روز آزادی مرور کنند که از مهم ترین آنها حق رأی و دست یافتن 
به برابری حقوقی به عنوان یك شــهروند آمریکایی، و سرآخر تغییر قانون در این 
راستاست. رمان دیگری نیز از شرلی جکسون در نشر آگه درآمده است با عنوان 
«ما یك عمر قلعه نشــین بوده ایم» ترجمه رضا اسکندری آذر. این نویسنده ژانر 

وحشت و معمایی عمده شــهرت خود را مرهون داستان های کوتاهش است. 
«ما یك عمر قلعه نشــین بوده ایم»، کوتاه ترین رمان جکســون اســت که مانند 
بســیاری از دیگر آثار این نویســنده، در آن به شــخصیت های زنی می پردازد که 
ارتباط ذهنی شــان را با دنیای واقعی از دســت داده اند، وضعیت هولناکی که 
در سرتاســر رمان به چشم می آید. از آثار چشمگیر نشــر آگاه نیز می توان به دو 
کتابِ سیروس علی نژاد، روزنامه نگار قدیمی اشاره کرد: «گفت وگوهای برگزیده 
آیندگان» و «چرا ســفر می کنید». اولی چنان که از عنوانش پیداســت گزیده ای 
است از خواندنی ترین گفت وگوهای روزنامه آیندگان با نویسندگان و هنرمندانی 
چون حســین زنده رودی، احسان نراقی، عباس جوانمرد، بهرام صادقی، صادق 
چوبك، مرتضی ممیز و جلال ســتاری. کتاب «چرا ســفر می کنید» نیز ماحصل 
کار روزنامه نگاری مؤلف در دو مجله «سفر» و «زمان» است. چنان که علی نژاد 
در مقدمه کتاب آورده اســت در این دوره و در این مجلات با کســانی گفت وگو 
کرده اســت که به سفرهای بسیار دست زده بودند. «تعداد آن گفت وگوها زیاد 
اســت که پاره ای از آن ها را، که خیال می کنم به خواندن دوباره می ارزد، در این 
کتاب گرد آورده ام. در آن مصاحبه ها از مصاحبه شوندگانی که به طور حرفه ای 
ســفر می کردند، از جمله می پرسیدیم که برای چه ســفر می کنند یا چرا سفر 
می کنند که نام این کتاب نیز برگرفته از همان کتاب اســت»، برخی از این افراد 
عبارتند از ایرج افشار، منوچهر ستوده، هوشنگ دولت آبادی، محمدعلی موحد، 
نصراالله کســراییان. نشر آگاه در آستانه نمایشگاه در حوزه هنر نیز کتابِ  مهمی 
دارد با عنوان «بوطیقای صحنه». این کتاب مفصل و دوجلدی شامل مقالاتی از 
چهره های مطرح تئاتری است و با برگردان مترجمانی مطرح. در مقدمه کتاب 
آمده اســت: «تئاتر، به مثابه  یک هنر و پدیــده  فرهنگی، منظرهای گونه گونی را 
برای نگریســتن به جهان می آفریند و خود نیز از منظرهای گونه گونی نگریسته 
می شــود. این هنــر، هم چون هر هنری، از وجوه بســیاری در نســبت با امور و 
تحولات فلســفی و تاریخی قرار دارد. در نســبت با جامعه، تاریخ و سیاســت، 
تئاتــر، چه به منزله ی یک تمامیت و چه از حیث اجزای پدیدآورنده ی ســاختی 
و برساختی اش، امری است در درون مناسبات اجتماعی.» در جلد نخست این 
کتاب مقالاتی از مارکو دِمارینیس، پاتریــس پاوی، گئورگ لوکاچ، اریک نویتزل، 
زیگموند فروید، مونیکا فلودرنیک، اســتراتوس کونستانتینیدیس، الِین استون، 
تری ایگلتون، اولیویه نووو هســت و در جلــد دوم نیز مقالاتی از گونتر آندرس، 
الکساندرا مونته آنو، لئونارد استون، آسلینگ هرنز، توماس کوزینو، خالد بسبس، 
مارگریت تســی، دنیل جانستون، نیل مورفی، ماروین کارلســون، والتر بنیامین، 
جیمز تامپســون و ژاک رانسیر آمده اســت. از مترجمان مقالات نیز می توان به 
اســامی چون عبداالله کوثری، مراد فرهادپــور، علی اکبر علیزاد، فرزانه طاهری، 
صالح نجفی، محمد نبوی، مهدی پارسا، لیلا کوچک منش، محمدرضا شادرو، 

علی تدین، مریم تدین و  علی معظمی اشاره کرد.

انتشــارات جهان کتاب با چند رمان پلیسی از مجموعه نقاب و نمایشنامه ای 
از واســلاو هاول در نمایشــگاه کتاب حضور دارد. «مگره نــزد فلاماندها» از ژرژ 
ســیمنون، «پرواز بدون او» از میشــل بوســی، «اغما» و «تنگنــا» از فردریک دار، 
«نجس ها» از پی یر بوالو و توماس نارســژاک و نمایشــنامه «وسوسه» از واسلاو 

هاول از جمله آثاری است که اخیرا در نشر جهان کتاب منتشر شده.
رمــان «مگره نــزد فلاماندها» از ژرژ ســیمنون و به ترجمه عبــاس آگاهی، 
رمانی پلیســی است که شــخصیت اصلی آن مثل دیگر آثار سیمنون، سربازرس 
مگره معروف اســت. ماجرای این رمان از این قرار اســت که سربازرس مگره به 
درخواســت آنا پیترس از خانواده ای فلاماند و مغــازه دار، روانه ژیوه نزدیک مرز 
بلژیک می شود؛ شــهری کوچک در کنار رودخانه ای بزرگ که در آن ده ها کشتی 
باری و یدک کش در انتظار فرونشســتن طغیان رودخانه پهلو گرفته اند. به دنبال 
ناپدیدشدن دختر جوانی که آخرین بار در خانه آنا دیده شده بود، خانواده پیترس 
مورد سوء ظن پلیس قرار می گیرند. خانواده دختر و همچنین برخی از مردم محل 
که به خاطر رقابت های کاری، دل خوشــی از فلاماندها ندارند بر آتش دشــمنی 
می دمند. در این میان مگره بی آن که ماموریت رســمی داشــته باشد، تحقیقی را 

آغاز می کند و در هر گام با معماهایی تازه رو به رو می شود.
«اغما» از فردریک دار و به ترجمه عباس آگاهی رمان پلیسی دیگری است که 
در مجموعه نقاب انتشارات جهان کتاب به چاپ رسیده است. این رمان ماجرای 
فیلمنامه نویس جوانی اســت به نام ژان لوکُر که با قطار از فرانســه عازم آلمان 
شده است. او قصد دارد در هامبورگ اقامت کند و با الهام از فضای پس از جنگ 
در آن شهر، فیلمنامه ای بنویسد. در قطار با دختری هامبورگی آشنا می شود و به 
او دل می بــازد. اما چیزی نمی گذرد که بر اثر یــک بی احتیاطی از قطار به بیرون 
پرت می شــود. ژان که در این سانحه آسیب دیده اســت به خانه گرترود منتقل 
می شــود. با ورود به خانه گرترود و آشــنایی با خواهر و عموی او، سرنوشت ژان 

ورق تازه ای می خورد.
از دیگر تازه های انتشــارات جهان کتاب در زمینه ادبیات پلیســی می توان به 
رمان «نجس ها» از پی یر بوالو و توماس نارســژاک اشــاره کرد. این رمان داستان 
زندگی مردان و زنانی اســت که برای ادامه یک زندگی شرافتمندانه به دنبال کار 
می گردند. یکی از شخصیت های این رمان مردی سردوگرم چشیده است که شرح 
بداقبالی های خود را برای شــخصیتی قابل احترام می نویسد. از شخصیت های 
دیگر رمان، جوانی اســت از خانواده ای مرفه و اشــرافی که بــه دنبال مبارزات 
سیاســی و افراطی دســت به جنایت زده، محاکمه و زندانی شده و حالا پس از 
آزادی پیش از موعد، فکری جز انتقام گرفتن از کسی که او را لو داده است ندارد. 

این رمان را نیز عباس آگاهی به فارسی ترجمه کرده است.
از مجموعه پلیســی نقاب، رمان «پرواز بدون او» از میشــل بوســی، نویسنده 
فرانســوی، نیز اخیرا با ترجمه عباس آگاهی منتشر شده است. این رمان در سال 

۲۰۱۲ دو جایزه برای نویســنده اش به ارمغان آورده اســت؛ یکی جایزه «بهترین 
رمان پلیسی حوزه زبان فرانســه» و دیگری جایزه «خانه مطبوعات». رمان پرواز 
بدون او ماجرای هواپیمای ایرباس ۵۴۰۳ است که وقتی از استانبول عازم پاریس 
شده، دچار سانحه می شود. در شب سرد ۲۳ دسامبر، هواپیما در دامنه کوه تریبل، 
در مرز بین فرانســه و سوئیس، در هم می شکند. همه مسافران و خدمه هواپیما 
درجا کشــته می شوند و تنها کســی که به طرزی معجزه آسا نجات پیدا می کند 
نوزادی ســه ماهه اســت که هنگام برخورد هواپیما با کوه و پیش از آتش گرفتن 
آن، به بیرون پرتاب می شــود. رمان «پرواز بدون او» داستان سرنوشت این کودک 
و معمایی است که هجده ســال بدون پاسخ می ماند. میشل بوسی در این رمان 
پرکشــش موفق شده است خواننده را تا پایان داستان منتظر دانستن پاسخ معما 
نگه دارد.از دیگر رمان های پلیســی انتشــارات جهان کتاب رمان «تنگنا»ست از 
فردریک دار. داســتان این رمان بر بســتر گفت وگوی دو زندانی محکوم به اعدام 
شــکل گرفته اســت. یکی از این زندانی هــا تبهکاری حرفه ای اســت و دیگری 
کارخانه داری است که به قتل همسرش متهم شده است. او در بازگشت ناگهانی 
و پیش از موعدش از یک شکار، پی به خیانت همسرش می برد و به جای واکنش 
آنی تصمیم می گیرد مانند یک شکارچی ماهر، همسرش را به سوی دامی بکشاند 
کــه از آن رهایی نیابد. او با هویتی جعلی از همســرش اخاذی می کند و او را در 
شرایطی عذاب آور و طاقت فرسا قرار می دهد. در گام های بعد، این شکار به دقت 
برنامه ریزی شــده تنگنایی را پدید می آورد که همه چیــز را در خود فرو می برد و 
سررشــته امور را از دست شــارل خارج می کند. این رمان را نیز عباس آگاهی به 

فارسی ترجمه کرده است.
از پلیسی های مجموعه نقاب که بگذریم، نمایشنامه «وسوسه» از واسلاو هاول 
از دیگر کتاب هایی است که در نشر جهان کتاب منتشر شده است. این نمایشنامه 
را رضا میرچی به فارسی ترجمه کرده. «وسوسه» با نگاهی به «فاوست» نوشته 
شــده و جزو آثاری اســت که هاول بعد از آزادی از زندان در بهار ۱۹۸۳ نوشــته 
اســت. هاول، خود درباره این نمایشنامه گفته است: «نمایش وسوسه را در پاییز 
ســال ۱۹۸۵ نوشته ام. شاید سریع نوشتن من پس از آزادی از زندان، در واقع برای 
حفاظت از خودم، فرار از ناامیدی و در حکم ســوپاپ اطمینانی بود که باید آن را 
باز می کردم.  از ســال ۱۹۷۷ نوعی اندیشه فاوستی در ذهنم چرخ می زد. درست 
زمانی که برای اولین بار در زندان بودم، زمانی که شــیاطین در زندان به گونه ای 
خاص سعی در وسوسه ام داشتند؛ چندبار سعی کردم آن را بازنویسی کنم، ولی 
هربار نتیجه اش را دور انداختم. نمی دانســتم چگونه آن را به پایان برســانم. در 
حالت خلسه آن را در ۱۰ روز نوشتم (هر روز یک پرده). سپس احساس کردم که 
باید به ســرعت از خودم دورش کنم و آن را تمام شــده بدانم. اگر به زیروروکردن 
آن ادامــه می دادم، بســیار درگیرش می شــدم و باید مثل گوته ۵۰ ســال دیگر

 آن را می نوشتم.»
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